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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  بررسي و نقد سخنان دادستان كل كشور

  مرز انتقاد از حاكميت تا كجا است؟

  ١عتعت حقه من القوي غير مت فيهاخذ للضعيفؤ لا يةلن تقدس امَ

  )ص(رسول اكرم 

 در ارتبـاط بـا   ۲۱/۱۰/۶۸ جماعات اصـفهان در روز پنجـشنبه    ائمه ييآ  ل كشور در گردهم   دادستان ك 

خداونـد  «: شود اظهـار اميـدواري كردنـد كـه            مي ين حكومتي مسئولمسائل اخير كشور و انتقادهائي كه به        

ذيري و  پ  ين ما روح نقد   مسئولخواهد عنايت كند و به          مي متعال به همه ما روح نقادي به صورتي كه اسلام         

  ٢».انتقادپذيري عنايت فرمايد

گردد نقـدي اسـت بـه قـسمتهائي از سـخنان ايـشان در همـين موضـوع كـه                         مي  بيان ذيلاًكه  مطالبي  

قصد ما از بيـان مطالـب   . اميدواريم آنرا اجابت دعوت خود تلقي كرده روح انتقادپذيري لازم را دارا باشند  

مت به ايران و نظام است كه دچار لغزش و سقوط نشود و ذيل به عنوان گروهي مسلمان و ايراني، هم خد 

  .هم دفاع از آئين و قرآن كه در معرض اشتباه و انحراف قرار نگيرد

اي است كـه مـسئله انتقـاد و امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر در             العاده  علت طرح مسئله اهميت فوق    

ن دارد و موضوعيتي است كه      سئولامفرهنگ اسلامي براي حفظ سلامت جامعه و روابط فيمابين مردم و            

 انتقاد جمعي از نمايندگان مجلس      حتماً. اخيرا اين مسئله در سطح مناسبات ملت با متوليان پيدا كرده است           

ها و اعلام  ن وزارت خارجه در دعوت ديكتاتور روماني به ايران و جنجال بيانيهمسئولابه عملكرد ضعيف 

                                                 
البلاغـه   نهـج . گردد كه در آن ضعيف نتواند حـق خـود را از قـوي بـدون لكنـت زبـان بـستاند                هرگز امتي پاك شمرده نمي     ـ1

  ۵۳عهدنامه مالك اشتر ـ 

  ۲۳/۱۰/۶۸ روزنامه رسالت ـ2
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آرائي و خـط و        هنوز صف  .ايد  ها از ياد نبرده     لف را در روزنامه   مواضع گسترده سازمانها و نهادهاي مخت     

ه مـسئله انتقـاد بـه دولـت در ارتبـاط بـا              ك ـنشان كشيدن عليه معترضين به اين قـضيه تمـام نـشده بـود               

آميـزي را از ناحيـه    هـاي مخـالف و اظهـارات تهديـد          گيـري   موج ديگري از موضع   » استقراض از بيگانگان  «

هاي متعددي دارد، اين سـئوال را بـراي مـردم             ياي اخير كه البته سوابق و نمونه      قضا. ن برانگيخت مسئولا

انـد نتواننـد بـه تعهـد و      هاي فضيلت ملت معرفـي شـده   نمايد كه اگر نمايندگان مجلس كه عصاره   مطرح مي 

ين و توضيح خواستن از آنان عمل كنند و اگر قـائم مقـام              مسئولوظيفه قانوني خود در نظارت بر عملكرد        

ابق رهبري كه در هر حال از فقهاي طراز اول حوزه معرفي شده و سوابق مبارزاتي ايشان مورد انكـار        س

قرار نگرفته است نتواند درباره مهمترين مسئله اقتصادي مملكت كه بـه اسـتقلال كـشور ارتبـاط مـستقيم             

 كه دليل برگزيـدگي     اي  شود و چه جائي براي اداي فريضه         نمايد، پس تكليف ديگران چه مي      اظهارنظردارد  

 و فرمان موكد خداوند بر قيام جمعي از مومنين بر انجام آن صادر              ١امت اسلام بر ساير امم شمرده شده      

  ماند؟  مي باقي٢شده است

شـود در سخنانـشان بـه سـه دسـته تقـسيم               ن وارد مـي   مـسئولا آقاي دادستان انتقادهائي را كه بـه        

  :اند كرده

  ـ انتقاد با هدف توطئه و تضعيف رهبري۳جوئي،  انقاد با هدف عيبـ ۲ـ انتقاد با هدف خيرخواهي، ۱

انتقـاد  » هـدف «و  » نيـت «توان    مي گردد اين است كه با چه معيار و محكي           كه مطرح مي   ياولين سئوال 

هـستند؟ و يـا اسـرار غيـب را كـشف            » عليم بـذات الـصدور    «كنندگان را تشخيص داد؟ مگر زمامداران ما        

ام تـا در   فرمود من مبعوث نشده كرد و مي  ميمعرفي» ظاهر« اكرم خود را مامور به اند؟ وقتي پيامبر   كرده

دانـد انتقـاد را بـا چمـاق       حاكميـت چگونـه خـود را مجـاز مـي         ٣نفسانيات مردم كنجكاوي و كندكاو نمـايم      

سركوب نمايد؟ از آن گذشته اگر قرار باشد حاكمان بر قـدرت            » توطئه و تضعيف رهبري   «يا  » جوئي  عيب«

از كيه زده با استفاده از دسـتگاههاي تبليغـاتي گـسترده و جوسـازي و تحريـك عـوام، انتقـاد كننـدگان                        ت

                                                 
 ...كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون باالله ـ ۱۱۰ آل عمران ـ1

 .المنكر و اولئك هم المفلحون الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن و لتكن منكم امه يدعون اليـ ۱۰۴ آل عمران ـ2
 )وسائل الشيعه(اني لم اومران انقب الناس و اشق بطوم  ـ3
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ين را متهم به مخالفت با نظام و اسلام كنند، در فضاي چنين تهديد و ارعابي چه جائي براي مسئولعملكرد 

 في سبيل االله در برابـر       اي كه به فرمايش مولاي متقيان ارزش تمامي اعمال خير و حتي جهاد              اداي فريضه 

ماند؟ مگر همه ديكتاتورها و جباران تاريخ منطقـي            باقي مي  ١آن همچون آب دهان در برابر اقيانوس است       

كردند ولي    نمي مخالفت با قرآن و سنتعباس هم علناً اميه و بني غير از اين داشتند؟ در حكومت خلفاي بني

  .تندبس با همين حرفها دهان مومنين و مردم را مي

بايد با كساني كه عليه رژيم «: اند گفته» استقراض«رئيس مجلس خبرگان درباره انتقاد اخير در مسئله 

مـردم   . . .دهند قاطعانـه برخـورد كـرد     ميكنند و حركتي براي برهم زدن نظام صورت و حكومت قيام مي   

  ».ت آمده حركتي انجام دهدشهيد داده اجازه نخواهند داد كسي عليه نظامي كه با خون عزيزانشان به دس

بايد از ايشان پرسيد اگر انتقاد سـاده و سـازنده مـردم از ناحيـه صـاحبان قـدرت برچـسب قيـام و                         

اي كـه اقامـه فـرائض ديگـر و            براندازي بخورد چند درصد مردم با قبول چنين خطري بـه انجـام فريـضه              

يدگان، آباداني كشور، حق انـصاف      همچنين امنيت راهها، رواگشتن روابط اقتصادي، استرداد حقوق ستمد        

همگي موكول به آن شده است اقدام خواهند كـرد؟ و           . . . ٢ستاندن از دشمنان، به نظام درآمدن امر اجتماع       

تفاوتي و ياس و حرمـان اجتمـاعي و عـوارض گـسترده آن در انحـراف و اشـتغال        يت چنين بي مسئولآيا  

دگيها در پيشگاه الهي به گردن مستبدين نخواهد مردم به مسائل روزمره مادي معاش و مسكن و سرخور    

بود؟ اگر قرار باشد حق انتقاد در انحـصار صـاحبان قـدرت آن هـم عليـه ضـعفا باشـد كـه سـالها اسـت                       

وزارت «اي هم به نام  دهد و حتي وزارتخانه عربستان سعودي به طور رسمي و منظم اين كار را انجام مي    

  .دارد» امر به معروف و نهي از منكر

آقاي دادستان در توضيح سومين بخش از تقسيم بندي خود دربـاره انتقـاد بـا هـدف توطئـه اظهـار                  

انتقاد با هدف توطئه، با هدف تضعيف نظام، به اهداف تضعيف ولايت فقيـه، بـا هـدف تـضعيف        «اند    داشته

                                                 
المنكر الا كنفثه  االله عند الامر بالمعروف و النهي عن و ما اعمال البر كلها و الجهاد في سبيل    ۵ــ بنـد     ۳۷۴كمت  البلاغه ح    نهج  ـ1

  .في بحر لجي
ان الامـر بـالمعروف و النـهي    ــ  ) ع(ـ از امام بـاقر  ۶ـ روايت ۱ وسائل الشيعه كتاب امر به معروف و نهي از منكر باب            ـ2
 الفرائض و تامن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمرالارض و ينتصف من الاعداء و            المنكر فريضه عظيمه ا تقام      عن

 ....يستقيم الامر
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ري تـضعيف    رهب ـ مسئلهكرد كه     نمي پيامبر اسلام هيچگاه تحمل    . . .رهبري هيچگاه در اسلام مجاز نيست     

كننـد و تكليـف       نمـي  كردند، رهبر عزيزمان هم تحمل        نمي كرد، امام امت هم تحمل      نمي گردد، علي هم تحمل   

دهد كه رهبري تضعيف شـود حكومـت خـرد بـشود،       نمياسلام اجازه. كند  نميالهي او اين است كه تحمل     

  ١.دهد  نميجازهخواهد دموكراسي بازي در بياورد، هيچ وقت اسلام ا  ميبراي اينكه فردي

 مثالي از كتاب و سـنت و سـيره           و شاهد   ايشان براي اظهارات فوق هيچگونه دليل و مدرك        متأسفانه

توان توطئه و تضعيف نظام شـمرد يـا خيـر؟ و              مي  را اظهارنظراند تا معلوم شود آيا انتقاد و          ائمه نياورده 

 اقدامي عليه حكومت مردمي     عملاًيا مادام كه    اند و      كرده »برخورد«آيا آن بزرگوار هرگز با انتقاد كنندگان        

  .نمودند   مي مدارا،بردند  نميبه شمشيرنكرده و دست 

اتفاقا به دو مثالي هم كه درباره انتقاد از پيامبر در تقسيم اموال و شعار دادن عليه حضرت علـي بـه                      

 ادعـاي ايـشان اسـتناد       توان در جهت خلاف     مي اند به خوبي    هنگام سخنراني در هنگام خلافت اشاره كرده      

شـد هيچگونـه      مـي  كرد؛ چرا كه در هر دو مورد فوق عليرغم آنكـه تـوهين و تـضعيف رهبـري محـسوب                   

جالب آنكه جنـاب دادسـتان در همـين سـخنراني در بـاب           . ي با انتقاد كنندگان انجام نشده است      »برخورد«

 كه پيامبر اسلام يا اميرالمـومنين در        من نديدم در تاريخ اسلام    «اند    انتقاد به اهداف عيبجوئي اعتراف كرده     

  ».حكومتشان برخورد تندي با اينگونه انتقاد كنندگان داشته باشند

  اقدامي عليه امنيت جامعه و حكومت اسـلامي عملاًتا آنجا كه ما اطلاع داريم آزادي مخالفين مادام كه       

همـواره  »  المـسلمين  ءصيحه لامـرا  الن«شد و انتقاد از رهبري نيز تحت عنوان           مي كردند محترم شمرده     نمي

در هر دو مورد فوق شواهد فراوانـي در كتـاب و سـنت و سـيره                 . شده است   مي حق و وظيفه ملت معرفي    

  :نمائيم  ميهائي از آن اشاره  به دليل محدوديت سخن به نمونهذيلاًتوان يافت كه   ميائمه هدي

   مخالفاظهارنظرـ آزادي مردم در انتقاد و  الف

در موضوع خطير جهاد اعلام     ) ص( حكيم درباره گروهي از منافقين كه در حضور پيامبر           ـ خداوند ۱

دادنـد و عليـه نظريـات رهبـري امـت             مي كردند اما در غياب او جلسات شبانه تشكيل           مي اطاعت و آمادگي  

                                                 
 ۵/۱۱/۶۸ روزنامه اطلاعات ـ1
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 نيـست   نويـسد بنـابراين نيـازي       مي  آنان را  ١دهد خداوند بيتوته    مي كردند به رسول خود اطمينان      مي تباني

) از نگرانيهاي احتمالي  (بايد از آنان روي گرداند و       . با آنان معارضه و برخوردي داشته باشد      ) ص(پيامبر  

  ٢.بر خدا توكل كند كه او در كفايت امور بندگان كافي است

دهـد پيـامبر اكـرم بـا مخـالفين داخلـي خـود در جمـع               نمي ـ در سنت رسول نيز هرگز تاريخ سراغ       ۲

هـا و   برخورد كرده و حتي يكنفر از آنان را، عليرغم همـه توطئـه   .) آن آنان را منافق ناميد    كه قر (مسلمانان  

كـرد و       مـي  هـا همـواره تحمـل        را با همه زخم زبانهـا و اهانـت         ٣حتي سركرده آنان  . ها كشته باشد    مخالفت

 رجيحكـرد و ت ـ   مـي هاي پيروان سختگير و خشن و افراطي را براي سـركوب او و طرفـدارانش رد             توصيه

در مورد دشمنان مسلح خارجي نيز مادام كه آنها دست به اسلحه            . داد راه مسالمت و مدارا را برگزيند       مي

نبرده و عليه مسلمانان به تجهيز قوا و تحريك قبائل براي حمله و شبيخون نزده بودند اقدام و ابتـداي بـه           

  .كرد   نميجنگ تعرضي

از همـه   . تـوان بـه روشـني يافـت         مـي  سـنت رسـول را     احيـاي     و ـ در سيره ائمه هدي هم استمرار      ۳

اي است كه در تبيـين وظـائف          اش و عهدنامه    در پنجسال حكومت نمونه   ) ع(آشكارتر عملكرد حضرت علي     

چـه خـوب اسـت    . زمامداران و چگونگي مناسبات آنان با مردم تحت ولايت براي مالك اشتر نوشته اسـت    

العين خـود قـرار داده و از آن تبعيـت نماينـد تـا                 ي را نصب  مدعيان ولايت آن بزرگوار اين منشور حكومت      

  .حجتي در اين ادعا داشته باشند

  :نمايد   ميدر اين عهدنامه در باب انتقاد مردم از زمامداران به مالك اشتر توصيه

بـا صـراحت    ) اي  براي كاري كه كرده   (دند، عذر و دليل خود را       رظلم به تو ب   اگر مردم گمان    «

 دو پهلو سخن گفتن و با ابهام و اجمـال از  ز ازاحترا( كن و با صراحت گوئي براي آنان بيان  

البته در اين كار رياضـتي اسـت        . بدبيني آنان را از خودت دور كن      ) اداي توضيح فرار كردن   

                                                 
عمله او ادبره   : بيت الامر . آمده است » اقرب الموارد «در  . انجام ميشود ) خانه( معناي بيتوته تدبيري است كه شبانه در بيت           ـ1

  ليلا

و يقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم قولا غيرالذي تقول واالله يكتب مـا يبيتـون                   ــ   ۸۱ه نساء آيه     سور ـ2
 االله و كفي باالله وكيلا فاعرض عنهم و توكل علي

  عبداالله بي ابي ـ3
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 برپـا كني و عذري است كه هدف تو را در            مي دهي و رفاقتي است كه با مردم        مي كه به خود  

  ١.كند  ميبرآورده) ربيترشد شخصيت و ت(داشتن مردم 

  مسئله تضعيف رهبريـ  ب

آقاي دادستان در همان سـخنراني بـا        !  است »تضعيف رهبري «گردد    مي  مطرح دائماًت ديگري كه    عبد

خدشه در التزام به ولايت «: راض كه تهديد كرده بودندر قضيه انتقاد به مسئله استقتوجه به پيام رهبري د

ر كليت نظام اسلامي است و اينجانـب ايـن را از هـيچ دسـته و گروهـي                   فقيه و تبعيت از رهبري خدشته د      

به هيچ عنوان اجازه توطئه و تضعيف نظـام، تـضعيف ولايـت فقيـه و                « : تاكيد كردند » .تحمل نخواهم كرد  

ين بـاقي باشـد   مسئولاگر اعتماد بين مردم و «: و اضافه كردند» تضعيف رهبري به كسي داده نخواهد شد  

  ».وم خواهد داشت و اگر اين اعتماد خدشه دار شود بايد فاتحه انقلاب را خوانداين انقلاب تدا

 اگر مردمـي واقعـاً    !  مردم است و هم توهين به رهبري       تحقيرهم  » تضعيف رهبري «به نظر ما ادعاي     

علاقمند و طرفدار رهبري بوده و ولايت او را با علاقه و آگاهي پذيرفته باشند چگونـه ممكـن اسـت بنـاي                       

 بهـا دادن بـه   كم  وت اعتقادي آنان با انتقاد لفظي چند نفر فرو بريزد؟ آيا چنين تصوري تحفير مردم              حماي

 در دل ملـت جـاي داشـته و امـور مـردم را بـا لياقـت و                    واقعـاً  يشخصيت آنان نيـست؟ و اگـر زمامـدار        

دد؟ از دو حـال     گـر   نمـي  شايستگي اداره كند آيا تصور تضعيف او با انتقاد ديگران توهين به مقامش تلقي             

 حق است كه بايد پذيرفت و عمل كرد و يا باطل و مغرضانه اسـت كـه بايـد                     و خارج نيست؟ يا انتقاد وارد    

 در اين صـورت هـم صـاحبان حـسن نيـت ارشـاد و اصـلاح                .  توضيح داد و مردم را آگاه ساخت       صريحاً

 فرعون بـه    لكه مومن آ  همانطور  . گردد  مي شوند و هم مغرضين رسوا گشته حقانيت رهبري آشكارتر         مي

اگـر دروغگـو   «آن مستكبر و درباريانش كه قصد جان موسي را به دليل هشدارهايش كـرده بودنـد گفـت          

  ٢.»دهد دامنگيرتان خواهد شد  ميشود ولي اگر راستگو باشد آنچه بيم  مي عليه خودش تمامدروغشباشد 

                                                 
ك ظنوم باصـحارك  نت الرعيه بك حيفا فاصحرلهم بعذرك و اعدل عنظو ان البلاغه ـ    عهدنامه مالك اشتر نهج۵۳ـ نامه 1

  .فان في ذلك رياضه منك لنفسك و رفقا برعيتك و اعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم علي الحق
 و ان يك كاذبا فعليه كذبه و ان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكمـ ۲۸ غافر ـ2



 ١١٣

گوينـد و     مـي  و چرا از رهبري سـخن     چون    ين كشور مرتبا از التزام به ولايت فقيه و تبعيت بي          مسئول

نمايند كه امام اول اين مكتب كه ولي به حق و معصوم و منتخب مردم بود، به هنگـام خلافـت                       مي فراموش

كردند و اسـتقرار و اسـتحكامي بـراي             مي در شرايطي كه مخالفين داخلي و خارجي يكسره توطئه و تباني          

كرد تا مبـادا پـاي خـود را از           مي از خود و حقگوئي دعوت    نظام هنوز حاصل نشده بود، مردم را به انتقاد          

نظارت و عملكـرد حكومـت بيـرون بكـشند و از رشـد سياسـي و كمـال ايمـاني كـه در بـستر تعهـدات و                             

 وقتي آن امام معصوم خود را از اينكه خطـائي بكنـد             ١.ردد محروم مانند  گ  مي يتهاي اجتماعي بارور  مسئول

ين مـا   مـسئول خوانـد آيـا رهبـري و          مـي  نظارت بر عملكـرد خـويش فـرا       دانست و مردم را به          نمي مصون

معصوم و مصون از اشتباه و تافته جدا بافته در ميام بندگان خدا هستند كه به حـريم قلمـرو آنـان نبايـد                        

  نزديك شد؟

چنين وحشت از انتقاد و تهديد از انتقاد كنندگان آيا به جـاي تـضعيف رهبـري تلقـي ضـعف اركـان                       

دانيد؟   مي كند؟ اگر قبول داريد كه قدرت فسادآور است راه مقابله با چنين فسادي را چگونه               ي نم رهبري را 

مگر فتواي شريح قاضي براي قتل امام حسين غير از اين بود كه به خليفه مـسلمين انتقـاد كـرده اسـت و                        

ا يـا خيانـت   مگر ابوذر را جز به جرم اعتراض به عثمان تبعيد كردند؟ به راستي اگـر بـاز هـم شـاهد خط ـ                 

اند گشتيم  هاي فرماندهي و وزارت و وكالت كه در سالهاي اخير بر كنار شده   اي در پست    رتبه  مقامات عالي 

ين كجـا اسـت و خطكـشي حـريم آنـرا            مسئوليت آن به عهده چه كسي است؟ و اصلا مرز انتقاد از             مسئول

  رتبه كدام است؟ اليشرع اسلام چگونه انجام داده است؟ دليل ممنوعيت انتقاد از مقامات ع

د و اطاعت مطلق نسبت به رهبر و يكدست         باميرالمومنين در انتخاب وزرا به جاي آنكه بر تمكين و تع          

در (كنـد       مـي  بودن هيئت دولت در پيروي از منويات رهبر اعتناعي داشته باشـد بـه مالـك اشـتر توصـيه                   

 كند   مي كه بيشترين انتقاد تلخ را به تونزديكترين آنها به تو بايد كسي باشد) انتخاب وزراي حكومت مصر

  ٢.نمايد   ميو كمترين حمايت را در اموري كه مورد كراهت خدا است به تو

                                                 
فوق ان اخطي، ولا آمن ذلك من فلاتكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فاني لست في نفسي بالبلاغـه ـ     نهـج ۲۰۷ـ خطبه 1

 .فعلي الا ان تكفي االله من نفسي ما هو املك به مني
ثم ليكن اثرهم عندك اقولهم بمر الحق لك و اقلهم مساعده فيما يكون منك مما كـره االله  البلاغه عهدنامه مالك اشـتر ـ     نهجـ2

  ....لاوليائه



 ١١۴

حضرت علي در زمان خلافت و در اوج قدرت عليه كساني كـه در اثنـاي نمـاز جمـاعتش در مـسجد                       

 نمايـد  »برخـورد «  شـديداً توانـست   مـي  در حالي كـه ،كردند دادند و او را متهم به شرك مي         كوفه شعار مي  

دانست و نه آنـان را    مي»خدشه در التزام به ولايت فقيه و تبعيت از رهبري     «نه اين كار را     . كرد  نمي اقدامي

شدگان پيامبر اسلام چنان شخصيت و رشدي يافته بودند كه            تربيت. نمود  مي تهديد به تعقيب و دستگيري    

خود در كجروي و انحراف كرد عربـي بيابـاني بـدون بـيم از              وقتي خليفه دوم مردم را دعوت به انتقاد از          

و البته نه خليفه و نه سـاير مـسلمانان          . ا با شمشير خود در چنين موقعيتي تهديد كرد        ربازخواست، خليفه   

  .چنين جسارتي را اسائه ادب و تضعيف رهبري تلقي نكردند

ه گريخته كه منجر بـه عـدم        آقاي دادستان در سخنان خود ضمن اشاره به وجود بعضي اعمال جست           

بايد كوشيد ارتباط با مردم را به حداكثر رساند         «: وجود اعتماد در سالهاي گذشته شده است تاكيد كردند        

شـود كـه حاكمـان را نـه           مـي   به نظر ما اعتماد مردم موقعي جلـب        ١».و با عوامل سلب اعتماد مبارزه كرد      

بدانند و اين احساس حاصل نخواهد شد تا آنكه بتوانند دوستدار و خدمتگذار خود ارباب و آقابالاسر بلكه    

فراموش نكنيد اين رفتارها و گفتارهاي ضد       . از آنان بازخواست نمايند و براي اعمالشان توضيح بخواهند        

  .نمايد   ميو نقيض است كه سلب اعتماد مردم را

 ٢».ين عنايـت فرمايـد    ئولمسروح انتقاد پذيري را به      «شهري در خاتمه از خدا خواسته بودند          آقاي ري 

شـرط آن  . آيـد    نمـي اي به طور ناگهاني و معجزه آسا براي كسي به وجـود       آنچه مسلم است چنين روحيه    

تسليم به امر خدا و مشيت او در آزادي و حاكميت ملت است و تمرين و تلاش در چنين ميداني، همچنانكه                     

. شـان تحمـل نماينـد       ان و همكـاران حكـومتي     از اميرالمومنين نقل كرديم اين رياضتي است كـه بايـد ايـش            

رياضتي سخت كه اگر انگيزه و هدف آن خدا و آخرت و برپائي مردم در راه حق باشد انجام آن آسان و                      

  .موجب سعادت جاويدان و دعاي خير مردم خواهد گشت

   للمتقينةالعاقب

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۸ماه  بهمن

                                                 
  ۵/۱۱/۶۸ـ روزنامه اطلاعات 1

 ۵/۱۱/۶۸ روزنامه اطلاعات ـ2


